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The fundamental characteristic of Gnosticism is its anti-cosmic attitude and strong 

duality between God and the material world. This thought requires undeification of 

cosmic forces and consideration of the evil and antagonistic actors who control the 

world, body and psyche of man whom are irrelevant to absolutely supreme God, 

who is beyond this system. In Gnostic thought, these cosmic powers are mainly the 

rulers of the heavenly planets (archons). In order to achieve salvation, man must be 

freed from the rule of these archons, and this salvation is not possible without the 

intervention of God's roar from outside of the cosmic system. At the same time, 

similar ideas have found their way in the religious texts of Zoroastrianism orthodoxy 

as well as in Islamic philosophy and mysticism without any contradictions with their 

basic principles. These anti-cosmic thoughts have found a special and unique 

resonance in Hafez's poetry through the role of astral spirits in the process of 

cosmogenesis and the events of the beginning of creation and the existential position 

of man in relation to these events which has connected Hafez's soteriology with the 

idea of "splitting the roof of the sky". By comparing Gnostic texts, myths and 

fundamental ideas with the ideas, themes and symbolism found in Hafez's poetry, 

this research shows the Gnostic themes of Hafez's poetry and their relationship with 

his worldview and ontology. 
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Introduction 

The fundamental characteristic of Gnosticism is its anti-cosmic attitude and the stark dualism between God and the 

material world. This perspective necessitates de-deification of the cosmos and attributes its governance to malevolent 

and hostile beings who dominate the world, the human body, and the soul. In Gnostic thought, these beings are the 

rulers of the seven celestial planets (Archons), who are entirely distinct from the transcendent and unknowable God 

beyond this system. To achieve salvation, humans must liberate themselves from their dominion, and this is impossible 

without divine intervention from outside the cosmic order. Simultaneously, similar ideas have found their way into 

Islamic philosophy and mysticism. This research explores how these anti-cosmic ideas, particularly through the 

malevolent role of the seven planetary rulers, are uniquely reflected in the poetry of Hafez, associating his soteriology 

with the idea of "breaking through the celestial sphere.” 

Methods This research compares the narratives and symbols found in authoritative Gnostic texts and Hafez's sonnets 

to demonstrate the reflection of Gnostic motifs in his works. Furthermore, using an existential framework and symbolic 

analysis, the study explores themes such as alienation, freedom, and the quest for meaning in both Gnostic texts and 

Hafez's poetry. 

Results: The prevalence of anti-cosmic and soteriological themes in Hafez's poetry indicates that his existential 

experience and worldview align more closely with Gnostic thought than with interpretations based on the unity of 

existence (Wahdat al-Wujud). Additionally, in Hafez’s thought, human’s free will alongside divine grace plays a 

central role.Conclusions: The findings suggest that a Gnostic reading of Hafez's poetry can offer a new and distinct 

interpretation of his works, enriching our understanding of the philosophical and mystical depth of his poetry. 
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  های کلیدی:واژه

 حافظ،

 گنوسیسم، 

  ،مروارید

 سیارات،

 ها،آرخون

 اسارت،

 غربت.

 این است. مادی جهانو دوگانگی شدید بین خدا نگرش ضد کیهانی آن و  اندیشۀ گنوسیویژگی بنیادین 

درنظر گرفتن دست اندرکاران شیطانی و متخاصمی است که بر  زدایی از کیهان والوهیت مستلزماندیشه 

ظام در فراسوی این نغیر از آن خداوند مطلقاً متعالی است که جهان، جسم و نفس انسان سیطره دارند که 

 یانسان براها( هستند. در اندیشۀ گنوسی این قوای کیهانی عمدتاً حاکمان سیارات آسمانی )آرخون. قرار دارد

خروش خداوند  ۀنجات بدون مداخل نیها  رها شود و اآرخون نیحکومت ا ۀطریاز س دیبا یبه رستگار دنیرس

 دینی مزدیسنی و همچنینمتون به های مشابهی دراندیشه در عین حال، .ستیممکن ن کیهانینظام  رونیاز ب

راه ند ها پیدا کبدون اینکه منافاتی با اصول اساسی نظام دینی آنعرفان اسلامی برخی مکاتب فلسفه و در 

زایی و حوادث ابتدای جریان کیهاندر  نقش ارواح اختریاز طریق های ضدکیهانی . این اندیشهیافته است

طنین ویژه و منحصر به فردی نیز در شعر حافظ این حوادث، یت وجودی انسان نسبت به و موقعآفرینش 

 ۀهمراه کرده است. این پژوهش با مقایس« شکافتن سقف فلک» ۀشیحافظ را با اند یشناسکه نجات یافته است

های مایهعر حافظ، بنهای راه یافته در شها، و نمادپردازیاندیشه متون، بنیادین گنوسی با هایاساطیر و اندیشه

 کند.  میرا نمایان  اوشناسی بینی و هستیجهان ها باشعر حافظ و نسبت آنگنوسی 

و عرفان  انیمطالعات اد. های مشترک آیین گنوسی و غزلیات حافظ شیرازی مایهبررسی و تحلیل بن(. 1414) مجتبی، زروانی؛ و حسن،نصیری: استناد

 DOI: http//doi.org/10.22111/jrm.2025.48986.1200                  .69-111(، 2) 9، یقیتطب

  

 نصیری،حسن؛ و زروانی، مجتبی نویسندگان. ©                                       سیستان و بلوچستاندانشگاه ناشر: 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

از  ،شیرازی حافظالدین محمد خواجه شمس، به ویژه غزلیات رسد ادبیات عرفانی فارسیبه نظر می

از را  ی گنوسیهاآموزه ،این مقاله .است برده بهره های جریان گنوسیعناصر قابل توجهی از آموزه

از منظر . نمایدمیواکاوی  شعر حافظدر را ها و سپس طنین آنبررسی کرده طریق منابع معتبر 

 متعدد دربارۀهای پژوهش نخست،ای از دو جهت حائز اهمیت است؛ چنین مقایسهپژوهانه، دین

این تمایل از شرح . اندکردهدر دستگاه عرفانی وحدت وجودی تفسیر  ها راآن غالباًغزلیات حافظ، 

ر د .گیردهای معاصر را در برمیحالدین دوانی در قرن نهم تا برخی شرعبیدالله بن احرار و ملاجلال

در ، «ابد»و « ازل»نگاه او در دو مقولۀ ۀ دیوان حافظ را بدون توجه به ریشها مقابل، برخی پژوهش

،ص 1349 ،ی)فلات اندکردهگرای تاریخی و یا حتی فرویدی تجزیه و تحلیل یک دستگاه تقلیل

 ها با لقبتوان صبغۀ دینی شخصیتی را که امروز پس از گذشت قرننمی. اگرچه (122-117ص.

ای به کار رفته در شعر حافظ مضامین دینی و اسطوره، شود را نادیده گرفتاز او یاد می« لسان غیب»

 یخلاء تفسیر که ، به ویژه نقش عناصر ضدکیهانیدر تناقض استوحدت وجودی  تفاسیربا  گاه

  .کندرا آشکار میمآبانه گنوسی

کمک  (هانس یوناس )به تعبیر« دین»تواند به فهم بهتر گنوسیسم به عنوان یک این پژوهش می ،دوم

در قرن دوم میلادی توسط مرقیون، بازیلیدس  این جریان فکری دهد کهبررسی تاریخی نشان می. کند

دینی کلیسای مسیحی گسترش یافت والنتینیوس در مقابل جریان راست ویژهو به 

(Haar,2003:2).  های ریشه که دهدنشان میدر مصر و نجع حمادی اخیر اکتشافات  حال،با این

ان به عنوو مانداییسم را  بازگرددقرون اول پیش از میلاد  زمین ومشرق به ممکن است گنوسیسم

 این. (King,2003: 118 ،Eliade,1963:126-128) معرفی کندترین شکل گنوسیسم قدیمی

به جای تمرکز بر تبارشناسی، به بررسی جوهرۀ تا  بر آن داشت پژوهشگران را تاریخی،مناقشات 

به رغم  ،گنوسیسم چرا که ؛(King,2003:146;Haar,2003:7) وجودی گنوسیسم بپردازند

 نوعی این جوهره به .دارد خوددهندۀ مجموع اجزای تشکیل فراتر ازهویتی  ،اشهای پیچیدهریشه

شود و ترتیب خاصی از فرد منجر میبهگردد که به یک نظام الهیاتی منحصربازمی وجودی ۀبتجر

  .(Waldstein, 2000: 342) سازدمیها را معنادار مایهبن
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نزدیکتر  3«رتیبص» در واقع به، شودیترجمه م 2«دانش»اشتباه به  که گاه «1گنوسیس» یونانی واژۀ

 است یاله غایی یهاتیو معرفت به واقع یخودشناس شامل یشهود یندیفرآ رای، زاست

(Pagels,1989:XIX .) جوهرۀ تفکر گنوسی، ثنویت بین عالم جسمانی )زمینی( و عالم روحانی

ی نمادها انجامد.رهایی از تعلقات دنیوی می که به رستگاری از طریق استو نگرش ضدکیهانی آن 

 آثار فلسفی ودر  ،مانند تبعید، غم غربت، اسارت، و نجات از طریق بازیافتن گوهر درونی گنوسی

و  تهافیاعتدال ینمادها را به شکل نیا یمثال، سهرورد یبرا .اندعرفانی اسلامی نیز بازتاب یافته

را نه  کردیرو نیکربن ا ی(. هانر32،ص.1331 ،یارائه کرده است )سهرورد یهماهنگ با اصول اسلام

 تیمعنو در چارچوب یرانیا ریاساط ۀکننداسلام، بلکه کامل هیعل یانقلاب ای یستیونالیناس یحرکت

  (.31-79)همان،  داندیم یلاماس

انگیز آسمان، دربارۀ معمای حیرتاساطیری و مکاشفاتی  حافظ در اشعار خود به طرح پرسش

 نوسیی گهامایهبنرسد به نظر می . همچنین،استهای سیارات، و بخت و تقدیر پرداخته انگیزیفتنه

جای اشعار حافظ به کار در جای ،و یافتن گوهر ازلی کیهان از غربت و بیگانگی تا خروشی از بیرون

که  دهدنشان می چارچوب وجودگرایانه، تحلیل نمادشناختی و در ، با استفاده ازاین پژوهش .اندهرفت

او را  یو نظام فکر افتهیدر شعر حافظ بازتاب  یگنوس یشناسو نجات یهانیضدک نیچگونه مضام

بلکه درک ما از  کند،ینه تنها به فهم بهتر شعر حافظ کمک م یکردیرو نیاند. چنشکل داده

 .بخشدیعمق م زیرا ن سمیگنوس

 پیشینۀ پژوهش 

از  انجام شده، یاسلام یعرفا یهاشهیبا اند یگنوس یهاآموزه ۀسیمقا ۀنیدر زم ییهاپژوهش

(. 1377پور )اثر ابوالقاسم اسماعیل «بررسی تطبیقی دیباچۀ مثنوی معنوی و اشعار گنوسی» جمله

اور ب نیماده و روح در آثار مولانا و حافظ اشاره کرده و بر ا تیثنو ۀشیاند یهابه مشابهت پژوهش این

 ر دارند.قرا یمصر-یسور سمیگنوس ریباشند، تحت تأث تیاز آنکه متأثر از مانو شیب هاآناست که 

م مستلز مشروط به عشق، و آگاهی و معرفت گنوسی ،نامۀ مولاناکه در نی دهدنشان میپژوهش این 

                                                 
1. Gnosis 

2 .Knowledge 

3 .Insight 
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، «دمرواری» مانند گنوسی هاینماد . علاوه بر این،رهایی اخگر ملکوتی انسان از بند هفت سپهر است

گذاری تأثیر بررسیاین مقاله به  .ادبیات عرفانی ایران نیز بازتاب یافته است در« گنج»و « صدف»

 دعوت کرده است.  ،تبارشناسانه با رویکردگنوسی بر تصوف اسلامی،  هایجریان

، به «نامۀ عطارهای گنوسی در مصیبتمایهتحلیل بن» مقالۀ( در 1411زاده و جهانگرد )ابراهیم

اند. همچنین عباسی و دیگران خوارداشت جهان مادی اشاره کرده و ،سرگشتگی، غربت مانندی مضامین

و رنجبر و  «های مشترک قصۀ غربت غربی سهروردی و آیین گنوسیبن مایه»( در مقالۀ 1393)

 به استخراج «بررسی عناصر گنوسی در نظام عرفانی عین القضاه همدانی»( در مقالۀ 1411سوداگر )

تحلیل »نیز در مقالۀ ( 1393پور ). کرمی و رزاقاندپرداخته ن این دو جریان فکریی بیهامشابهت

، حال نیبا ا. اندبه جوهرۀ گنوسی تفکر مولوی اشاره کرده ،«شناسی عرفان مانوی و مولویمعرفت

د و کمتر انو آثار عرفا متمرکز بوده سمیعناصر تکرارشونده در گنوس ییها عمدتاً بر شناساپژوهش نیا

الی است . این در حاندعرفا پرداخته یو بازتاب آن در نظام فکر یگنوس یدستگاه فکر قیدق نییبه تب

 نی فارسیدر ادبیات عرفا شوند.می شناختهکه مکاتب گنوسی بیشتر به خاطر دستگاه ضدکیهانی خود 

با بدبینی و نسبت دادن صفات  گاهکه  وجود داردی اشارات متعددی به افلاک و سیارات آسمان نیز

موجودی  عنوانه مولانا در چندین غزل از سیارۀ مریخ ب ،ها همراه است. برای مثالشریرانه به آن

ای در قصیدهنیز سنایی . (6، بیت 1944: غزل 1379ت )مولانا، یاد کرده اس« آشامخون» و« شرور»

هفت و پنج و »راه رستگاری را رها شدن از زیر دین ، «کنوز الحکمه و رموز المتصوفه» معروف به

رباعی خیام نیز بازتاب یک این نگرش در  .(139-136 ، ص ص.1372دانسته است )کدکنی، « چهار

 (. 29، رباعی 1353)خیام،  یافته است

است. تنها  افظ نپرداختههای گنوسی شعر حمایهپژوهشی به صورت مجزا به بن ،دیگر سویاز 

 راثیحافظ از م یریرپذیبر تأثکه  یافت هاییدر پژوهش توانمیبه این موضوع را  پراکندههای اشاره

ده ش دیتأک یمل راثیحافظ به م شیها، عمدتاً بر گراپژوهش نیر اد .اندباستان متمرکز بوده رانیا

(. باید 15 ،ص.1397پور، اسماعیل ؛231-273 ،ص ص.1333ندوشن،  یاسلام ؛1337انقطاع، ) است

 .به فرهنگ ایرانی همچون شیخ اشراق مبنایی جاودانی و ازلی دارد روی آوردن حافظ که داشت توجه

و در ( 4 یت، ب134 زل: غ1391)حافظ،  بیزار است« جنگ هفتاد و دو ملت»برای شاعری که از 

دارد  اهمیتآنچه  (7 یت، ب476 زل)همان، غ نمایدمییکی « ترکی و تازی»معاملۀ عاشقی برای او 
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ای خود را از هیچ گنجینه ،به سرمنزل مقصود رسیدنو  هاآنبرای رفع  که های وجودی استدغدغه

  معنا خواهد بود.های قومی بیآمیزیکند و صحبت از تمایلات تاریخی و رنگمحروم نمی

  شناسی گنوسیکیهان

 هاینظام از، خود «حال و هوای رادیکال»و « بدبینی کیهانی»، «خدا-جهانتضاد »با  گنوسیسم

بینی . جهان(Wallis,Bregman,1992:33-52) شودمتمایز میو نوافلاطونی  گریرواقیفلسفی 

ا بیانی بهای فلسفی، بلکه بازتاب از خودبیگانگی اگزیستانسیل نظرپردازی محصولنه  گنوسی

 در قالب ندتوانستکه نمی دهدرا نشان می یهایی انسانخیبحران تار ،. این نگرشای استاسطوره

ها یگنوس .دنوطنی رواقی خود را جزئی از کل یا منحل در یک کل ببینو جهان ییشهری ارسطودولت

با  مارمنهیه ،یدر نظام رواق. را از عنصر الهی خالی کردند (تقدیر و سرنوشت) 1مفهوم هیمارمنه

اده نسبت د ریشر پست و یروهایمفهوم به ن نیا سم،یبود، اما در گنوس یکی( یاله تی)مش 2ایپرانو

 یانسان، مانع رستگار ریبا کنترل تقد حاکمان هفت سیاره،. (Jonas,1967:93,94,100) شودیم

مصری، از جمله نظام -های گنوسی جریان یوناندر نظام .(Beck, 2007: 46) شوندیاو م

، خدای نادان و (4وثالدابی) ورژیتوسط دم و نام دارند 3ای آرخونحاکمان سیارهوالنتینیوسی، این 

 یزندان یبه دام انداخته و در جهان ماد یماد یهاها را در جسمروح. دمیورژ اندخلق شدهتر، پست

که  هستندبدخواه  ی شیطانی وها موجوداتنخوآر.(Fischer-Muller,1990:79-81) کرده است

جهان  نشیدر آفر ورژیدم و به کنندمی ها را کنترلو افکار، احساسات و اعمال انسان ینیزمحوادث 

 :Marvin & Pagels, 2008؛ 54 ،ص.1395 د،ی)هالرونند کمیکمک اش حکومت ظالمانهو 

ما  جدال»کند: این نگرش را به روشنی بیان می« 5هاماهیت آرخون»یکی از این متون به نام (. 11

« شرارت است یروحان یجهان و لشکرها حاکمانبلکه با  ست،ین نبا گوشت و خو

(Lewis,2013:135). ،روحا، ملکۀ جهان تاریکیفرزندان ه حاکمان هفت سیار در مانداییسم ،

و با تسلط بر آن، مانع شکوفایی یا رهایی بعد در آقرینش جهان مادی مشارکت دارند  هستند که 

                                                 
1 .Heimarmene 
2 Pronoia 
3 .Archon 
4 Yaldabaoth 

5 .Hypostasis of the archons 
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 یمتن پهلو ییزاهانیدر ک تعبیراین  .(Aldihisi, 2008:186-188) شوندمیها الهی انسان

 ،یشده است )دادگ دیتأک )اباختران( اراتیبودن س یمنیبر اهر، جایی که شودمی دیده نیز بندهش

دیگر از  یافتهرهاییاز نور هایی اگرچه ماه و خورشید به عنوان بخش ،یومان متون در (.53: 1395

این  تشکیل شده است.ها پوست و جسد آرخون ازهمچنان جهان مادی ، اندسیارات مستثنا شده

 (. 39-34 ،ص ص.1375دهد )بهار،بدبینی مانویان نسبت به دنیا را شکل می پایۀ موضوع،

 شناسی گنوسی و مسئلۀ نجاتانسان

دوگانه  یانسان موجود نام گنوسی بر این اصل متفقند کهبه جز نظام مرقیون، تمام مکاتب صاحب

 است یاو مرتبط با عالم اله یو بعد روحان ریشر یروهاین ۀاو تحت سلط یاست: بعد ماد

(King,2003:146)لیبدت یتفکر گنوس یاصل یاز محورها یکینجات را به  ۀمسئل ،یدوگانگ نی. ا 

 او، انسان. از نظر داندیتر( مپست ی)خدا ورژیدم ۀدیو آفر یعیانسان را کاملًا طب ون،یمرق .کندیم

 ,Foster) شودیرئوف ممکن م یخدا گانیرا ضیف قیاست و نجات او تنها از طر یفاقد گوهر اله

 ،یو. در نظام مان(231-277 ،ص ص.1411 وناس،ی؛ Harnack,1990:82؛ 276-277 :2010

اسارت روح با هدف که است  جنسی و شهوت آدمخواریمانند ها، آرخونانسان محصول اعمال شنیع 

ارت از اس را الهیشتابد تا نور به یاری انسان می . پسر خدا یا عیسای روشناییاندنورانی انجام شده

را ناشی  هاآرخون« تقلیدی»خلقت (. نظام والنتینیوس 512-511 ،ص ص.1399)الیاده، دهدنجات 

این قائل است.  ایداند و برای بعد الهی انسان نقش ویژهمی 1در ملاء اعلی آشفتگی به وجود آمدهاز 

کلمنت  .شودیادآوری میاز طریق وحی  ،اگرچه به دست غفلت سپرده شده ساحت از وجود،

ایم؛ کجا بودیم و چه بودیم، و چه شده ]باید آگاه شویم که[»کند: اسکندرانی از والنتینیوس نقل می

 رسیم؛ تولد چیستشتابیم و از کجا به رهایی و نجات میایم؛ به سوی چه فرجامی میبه کجا افتاده

انسان را  نیز یهرمس ماندرسیپو (.436 ، ص ص.1399)الیاده، « و بازسازی و تجدید حیات چیست

کل به ش نیاز ا شیکه پ ییجا کند،یم فیوصت یهانیک یهماهنگ یخداگونه و در بالا یتیدر وضع

 .برده در آن قرار نداشت

                                                 
1. Pleroma 
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و مانع  گذارندیم ریتأث ی( بر نفس انسانیاارهیهفت آرخون )حاکمان س ،یگنوس یهادر نظام

تکبر و  (:یمشتر آرخون) غرور-1 :است یخاص لی. هر آرخون مسئول رذاشوندیاو م یرستگار

 و نزاع،، خشونت ،(خیمر) خشم -3 .یتوزنهیک و یبدخواه طمع،)ماه(:  حسادت -2 .خودپسندی

 .یتفاوتیبو  یجی، گیتوجهیب: (زحل) کسالت -5 .یهوسبازو  یبندوباریب )زهره(: شهوت -4. انتقام

مستلزم  ،یاختر راتیتأث نیاز ا ییرها(. Walker,1983:47) یدوستپول و بخل: (دیخورش) طمع

 در آیین مهرپرستی برای مثال، .است یاارهیس یو عبور از قلمروها شیخو یاز سرشت اله یآگاه

 هفت نمادگذشته که های بالارونده، از هفت دروازه میمراسمی وجود داشته که فرد در مسیری از پله

و بالاتر از فکر خالقانش،  شودمی(.  اینگونه فکر آدم نورانی 316 ،ص.1411است )یوناس،  بودهسیاره 

 گیرد.قرار می ،هاآرخون

 های مشترک شعر حافظ و ادبیات گنوسی مایهبن

 یااسطوره یهاتیرواکلان معنابخشیاز دست رفتن قدرت اغلب با  خ،یگذار در تار یهادوران

بودن در دست  ریها احساس اسانسان، یطیشرا چنین . در(23-13 ص ص.،1337 ،ی)م همراه است

 رایز شوند،یم سستها و ارزش دیعقا یهانظام و کنندیم یاسیو س یاجتماع ،یعیطب یهاقدرت

 ،ص.1366 ش،یلی( انسان را ندارند )تلیستانسی)اگز یوجود یهابه پرسش ییتوان پاسخگو گرید

 یحلراه ۀارائ یبشر بود و هم در پ ییمعنایهم انعکاس اضطراب مرگ و ب ،یگنوس ینیب(. جهان95

زیست که تحت می قرن هشتم هجریثبات در شرایط سیاسی و اجتماعی بی نیز حافظ. آن یبرا

بلایای طبیعی بر گسترۀ  ،همزمان .ها قرار داشتهای محلی آنسیطرۀ ایلخانان مغول و دست نشانده

بیشتر از او،  شیقرن پ کی ،یکه سعد یدر حال. (26 ،ص.1333)غنی،  افزودهای جامعه میمصیبت

؛ ماسه، 216 ،ص.1369 ،یسرود )سعد انیتحت حکومت سلغور رازیشنسبی اشعار خود را در آرامش 

 به جهان داشت: باشناسانهیو ز یاله یبود، نگاه افتهیپرورش  یکه در مکتب غزالاو  (.74: 1369

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست       به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

 (737: 1369)سعدی،                                                                                   

دید تر، شناسیم که رد پایی از سعدی در آن دیده نشوداز او می غزلیکه کمتر با ایناما حافظ،   

 :خطا باشدبی، آنگونه که غزالی آن را نظام احسن خوانده که جهان، دارد
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 پاک خطاپوشش باد! نظرآفرین بر          پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

 (72: 1391)حافظ،                                                                          

 ییایکه در دن دهدرا نشان می یتیشخص یاضطراب وجودمعترض به نظام گیتی، رویکرد این  

و  ریقدت ریاست. او خود را در تسخ مواجه ییمعنایو ب یبا بحران پوچ ،ینیبشیپ رقابلیگسترده و غ

ای در ازل او را به چنین گویی توطئه ،دنیبیم زدهموجودی بیگانه و غربت ،یهانیکشریر  یروهاین

 :ده استکر« پرتاب»جهانی 

 1ونیرنگش ملول از جان شیرینمکه کرد افسون     بنیاد از این فرهادکش فریادجهان پیر است و بی

 (243 :1391حافظ، )                                                                          

 ممرد یبرا «دنینفس کش» یحت ،یحکام محلۀ سلط ریکه ز کردزندگی می روزگاریدر  حافظ

 یآسمان یهمچون بلابه بهانۀ ستاندن خراج، مغول  انیلچی(، ا316: 1357 ،یدشوار بود )پتروشفسک

 ریامحکومت  در دوران .(1146 ،ص.2ج  1373 ،یشدند )همدانیمنازل  مردمی هاخانه از پشت بام

 یاهگاز شکنجه توانستندینم یمحدود شده بود که حت چنان مردم فارس و کرمان یآزاد نیلدمبارزا

 ،ص.1333،ی)غن ها نیاز به جواز داشتندراه عبور از و برایفرار کنند  کردیکه او بر آن حکومت م

 شناختی،دینی و آخرتاصیل های به جای دغدغهزمانه صوفیان مشایخ و در چنین شرایطی،  (.169

  .(316 ،ص.1357 ،ی)پتروشفسک 2سودجویی بودند در پی، حکام ۀهای مزورانبا حمایت از سیاست

 . غم غریبی و غربت1

 حسرت بازگشت به عصر زرین اضطراب و دلتنگی برای خانه و های شاخص گنوسی،مایهدرونیکی از 

 ست.بازتاب یافته ا «غریبه»و  «بیگانه» هایی مانندنمادپردازی با در متون گنوسی است. این مضمون

ر است ذیناپها هم برای او فهمناشناخته است و دنیای آن و بیگانه برای کسانی که اینجا هستند غریب

که  آوردیم ادیخود را به  یاصل تیشخص ،در سرود مروارید .(153-156 ،ص ص.1411)یوناس، 

 ،ص ص.             1335 کوب،نی)زر است شیخو لیاص عتیاست و مشتاق بازگشت به طب یاشاهزاده

این مضمون در قصۀ غربت غربی سهروردی نیز پررنگ است، جایی که سالک از اسارت (. 233-234

 (. 111-93 ،ص ص.1331)سهروردی،  گویددر چاهی تاریک و اشتیاق بازگشت به وطن می

                                                 
 4بیت  71همچنین نک. غزل  1

 433و  353: غزل 1391به عنوان نمونه نک.قزوینی،  2
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 گوید.در اشعار خود به طور مکرر از غم غریبی و اشتیاق بازگشت به وطن ازلی سخن میحافظ نیز 

 :تکند که این جایگاه حقیقی او نیسگلایه می گاه

 1دامگه حادثه چون افتادم طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق         که در این

 (216.،ص 1331سهروردی، )                                                                                

  :بازگردد ،گلشن ازلی که جایگاه اصلی او بوده شهر، آنآرمان و گاه امیدوار است که به آن

 2شهر خود روم و شهریار خود باشمبه          تابمغم غریبی و غربت چو بر نمی

 (231.،ص 1331سهروردی، )                                                                

 کند:نیز به این وضعیت وجودی اشاره می« آلودهآب تراب»مایۀ حافظ در بن

 آلودهپاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی       که صفایی ندهد آب تراب 

 (293،ص 1331سهروردی، )                                                            

شود. این آلودگی روشنی و صفای روح معرفی میدر این بیت، چاه طبیعت به عنوان عامل گل

ه ک، «آب زنده»شود، جایی که مادۀ تاریکی با و مانوی نیز دیده می های مندائیمضمون در اندیشه

من منم، »نزد حافظ است، آمیخته شده است. در کتاب مندایی یوحنا آمده:  3«آب حیات ازلی»همان 

بینم؛ برون کش مرا از آغوش مرگ! آب ام با این کیهان مادی و آزار میزاده از ذرات نور، آمیختهنازک

 ،)یوناس« ارزش نهادندزنده آوردند و به آب گل آلود آمیختند... روح و مانای سالم آوردند و در بدن بی

 (. 169-163 ،ص ص.1411

 هایشدر دنیایی که لذات و زیبایی: وضعیت برآمده از نوعی دوگانگی عمیق وجودی است این 

تمنای عروجی روحانی به ماورای ای عمیق و پایدار ، شخص در حسرت تجربهزودگذر و ناپایدار است

 و افسردگی ناشی از رنجطبیعت را دارد. هم از این روست که طبیبان این دنیایی قادر به معالجۀ 

 :غربت نیستند

 درمان نکردند مسکین غریبان       چندان که گفتیم غم با طبیبان

 ( 264 .،ص1411 یوناس،)                                                                           

                                                 
 4بیت  335و  1بیت  337،  4بیت  37همچنین نک. غزل  1
 ، 7بیت  335و  2بیت  337،  2بیت  342 ،2و  1ابیات  333 نک. غزل همچنین2 
 . 13بیت  49نک. غزل  3
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لوح وجود انسان حک نشده باشد، احساس غربت و بیگانگی نیز معنا  بر« آشنایی»اما تا وضعیت 

 :ندارد

 شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز         باشد که باز بینیم دیدار آشنا را کشتی

 (5 .،ص1411 یوناس،)                                                                          

از آن انتظار حل مشکل  توانینم ومنشاء غربت و تعارض است  انسان جسمانی و طبیعیساحت  

 و فلک هانیک نیاز ا رونیاست، ب گرید ییآشنا در جا نیا. داشت ییانتقال حس آشنا یاغربت، 

 شکستگانیکشت تی، وضعخود وجود انیاز بن یانسان در جداافتادگ یواقع تیوضع بنابراین، .جفاکار

نها در ت یشکستگ نیا. است یبیخودفر یتنها نوع دنیوی الیمشغول کردن خود به اهداف و ام .است

 . شودیرفع ماز او دور افتاده شخص ی که وجود انیبنهمان  ،یقیاتصال با معشوق حق

 . گوهر یکدانه2

. تشده اس توصیف ردانهدُگنج، یا ، گوهری مانند هایبا نمادپردازیحقیقی معشوق در شعر حافظ، 

شده  توما ذکر یفایآپوکر لیدر انج که گنوسی نیادیمتن بن کیسرود مروارید، در  این نمادپردازی

 نیزماز مشرق یشخص ،سروداین در . بازتاب یافته است (Eliade,1963:128) ریشۀ ایرانی دارداما 

در اثر  او. آورد رونیب ییرا از دهان اژدها یدیتا مروار شودفرستاده می)خراسان( به مغرب )مصر( 

 ادیاو را به  قاصدی از خراسان سپس .شودیم یآلودگدچار خواب مردمان آن ناحیه یخوردن از غذا

 رونیب اژدهارا از دهان  ، مرواریددیآیخود مسالک به ، تذکر این پس از اندازد.می هدفشونسب و اصل

بشر  یروحان لیبعد اص نماد این مروارید (.233-234 ،1335 کوب،نی)زر ابدییو نجات م کشدمی

 افتیزآن را با دیگر است و باید یاز آن جهان انسان،در عمق وجود  قرار داشتن نیدر ع است که

نزد عام  اوشعر  نیترمعروف دیخود که شا ۀاز اشعار عارفان یکی(. حافظ در 261 ،ص.1411 وناس،ی)

گوهر  نیا انسان عشق در درون ماست، دل ینماکه جام جهان یدرحالکه  کندیم بیان، باشدو خاص 

 :دیجویم شیخو لیصا یاز هست گانهیب یارزشمند را در جهان

 کردبیگانه تمنا میآنچه خود داشت ز           کردها دل طلب جام جم از ما میسال

 ( 96 ،ص.1391)حافظ،                                                                              

خود را به  اصیلهویت  وکند که خود گمشدگانی هستند و این سعادت را از کسانی طلب می 

 : انددست فراموشی سپرده
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 1کردطلب از گمشدگان لب دریا می         گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

 (96 ،ص.1391حافظ، )                                                                                   

 «زدیمهرا»و با مفهوم  دارد یکاربرد مشابهدر کنار تمثیل مروارید، نماد گنج نیز در شعر حافظ   

 (:37،ص.1377 پور،لیمرتبط است )اسماع انیروح زنده در نزد مانو ای

 که گنج عافیتت در سرای خویشتن است       مروت دهر مرو به خانۀ ارباب بی

 (36 ،ص.1391)حافظ،                                                                          

 در قفس. اسارت 3

و مانوی  هایدر اندیشهگنوسی است که  شاخص هایمایهبناز  در قفس یا زندان دنیا اسارت

ها، این مفهوم با گلایه و شکایت ، کتاب مقدس مندایی2ادر گینزا ربّمندایی نیز بازتاب یافته است. 

چه کسی مرا از مسکن و مقامم دور کرده و به این اسارت کشانده است... چرا مرا از : »همراه است

به  مایه در شعر حافظ نیزاین بن« مسکنم به اسارت کشاندید و مرا به این تن بدبو گرفتار کردید؟

 :برای مثال شود.کرات دیده می

 3کند شهبازممرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم         به هوایی که مگر صید 

 (231 ص.،1391)حافظ                                                    

 توان آن را که می کشدتصویر می طوری بهرا  اسارت انسان در دنیا در جای دیگری حافظ 

 :(23 ،ص.1377پور، مزامیر مانوی دانست )اسماعیل ای ازچکیده

 4راحت جان طلبم وز پی جانان بروم    خرم آن روز کزین منزل ویران بروم    

 (246 ،ص.1391)حافظ،                                                  

خوشا زمان )عزیمت( فرا رسیده است، : »این ایده در یکی از مزامیر اینچنین انعکاس یافته است 

 «. ...بود که به منزلگاه خویش بازگردم

 :اشدداشته ب خیرخواهیخود انتظار  یهاباناز زندان تواندینم، یهانیک ریو تقد زیغرا ریاس ن،انسا

                                                 
 7بیت  454، و 4و  2های بیت 122، 1بیت  261غزل برای موارد دیگر تمثیل مروارید در شعر حافظ نک.  1

2 Ginza Rabba 
  7بیت  455و  6بیت  343،  2بیت  342همچنین نک. غزل  3

 3همین غزل بیت  همچنین نک. 4
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 1؟مرغ کم حوصله را گو غم خود که بر او       رحم آنکس که نهد دام چه خواهد بودن

 (269 ،ص.1391حافظ، )                                                             

به آن  رسیدنهای دنیوی و یکسو کردن همت خود برای صرف نظر کردن از عشق راه رهایی،

 : ی استدرون یکدانۀگوهر 

 2در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را       مهر لب او بر در این خانه نهادیم

 (256 ،ص.1391حافظ، )                                                         

 یهاهیمااز درون ،اسارت انسان یبه عنوان عامل اصل یو لذت جسم یبه عشق جنس یاعتمادیب

-136 ،ص.1411)یوناس، شودیم دهید یو هرمس ییمندا ،یاست که در متون مانو یگنوس جیرا

که  داندای میتجربهبلکه در  ،3«وگلآب»سطح نه در  را اصیل زیبایی حافظ نیز . (297-299، 137

 :کندیرا به انسان منتقل م ییحس آشنا

 4بندۀ طلعت آن باش که آنی دارد         شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

 (35)همان،                                                                                 

گونه که در همان داند،یم یقیحق ییبایاز ز فیضع یدیرا تقل یعیطب یهاییبایز حافظ

 :(351 ، ص.1411 ،یوناس)مطرح شده است  زین یوسینیوالنت یهاشهیاند

 5ها در مقابل رخ دوستنظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر         نهادم آینه

 (41 ، ص.1411یوناس، )                                                      

 ییشعرهابا اشاره به ، از اشعار حافظ یوحدت وجود ایو  انهیگرالذت ریممکن است طرفداران تفس

 فتباید گپاسخ  در به این ایده معترض شوند. ،میهست طبیعی خلقتاو از مظاهر  توصیفکه شاهد 

راه رهایی از چنگال  ،آگاه است یخودمتعارض بودن ساختار بشر از یبه خوب، از آنجا که حافظکه 

ی هااگزیستانسیالیت ، همچوناو .داندها نمیآننادیده گرفتن و سرکوب غرایز و امیال طبیعی را 

                                                 
  4بیت  342همچنین نک. غزل  1

 5بیت  361و  2بیت  336، 4بیت  327، 1بیت  317، 9بیت  316، 1بیت  39، 4بیت  35همچنین نک. غزل  2
 4بیت  3نک. غزل  3
  4بیت  423و  6بیت  173، 6بیت  66، 4بیت  3همچنین نک. غزل  4

 3بیت  412و  4بیت  125، 4بیت  31همچنین نک. غزل  5



 

 

 

 

 

 
 های مشترک آیین گنوسی و غزلیات حافظ شیرازیمایهررسی و تحلیل بنب     

 

 

 

83 

ها را شرط لازم رسیدن به یک هویت اصیل پذیرش تمامیت وجود و شجاعت اعتراف به نقصان، معاصر

 .(215-199،ص ص.1395داند )رولو می، می

 :شودهای ظاهری آغاز میبتدا با توصیف زیباییبرای مثال، در شعری که ا 

 ...1غشممن دوستدار روی خوش و موی دلکشم      مدهوش چشم مست و می صاف بی

 (232 ،ص.1391)حافظ،                                        

 :پردازدیم ییایاسارت در چنگال عشق دن ۀتلخ دربار یو اعتراف یوجود یااما در ادامه، به دغدغه

 2حالی اسیر عشق جوانان مهوشم      ام اما در این سفر من آدم بهشتی

 (232 ،ص.1391)حافظ،                                                      

چرا  ،مدعاست نیبر ا یگریگواه د کرده، منتسب جوانان را به او ییبایز حافظ که ،ماه ینمادپرداز

حسود یک اندیشۀ رایج گنوسی است )یوناس،  فریبکار وکه بدبینی نسبت به ماه به عنوان موجودی 

ها نیز به شمار ، مسئول آناستماه علاوه بر اینکه نماد لذات غیراصیل ، در شعر حافظ (.237: 1411

ماند، بر اقی میکه در سطح ب ییآنجاآن، از از  و لذت حاصل داردرود. زیبایی که ماه عرضه میمی

 کند:بیگانه می خود افزاید و او را ازغربت وجودی انسان می

 3سیما راقدان سیه چشم ماهندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست      سهی

 ( 4 ،ص.1391 ،حافظ)                                                          

 از عرش آلوده، پیغام سروش و خروشی. رهروی خواب1

زدگی سالک و خروشی از بیرون فضای بستۀ کیهان، یکی از تصاویر ثابت در متون گنوسی خواب

 آوای مایۀبناهمیت  به دلیلهای گنوسی مندایی و مانوی را دین ،یوناس (.36 ،ص.1375است )بهار، 

این آوا فرد را با نام  ،ییوسدر نظام والنتین .(139 ،ص.1411)یوناس،  نامدمی« دین خروش»، زندگی

 ،ص.1411یوناس، خواند )می ،کرده است« اعطا» اوبه « کتاب زندگی»روحانی که خداوند از ازل در 

که او را از جایگاه حقیقی  یاز غفلت ،سرود مروارید 4«رهروی خواب آلودۀ»حافظ نیز همچون  (.191

                                                 
 .های بعدی همین غزلهمچنین نک. بیت 1

 1بیت  149و غزل  2و  1به ویژه ابیات  224، غزل 193برای مشاهده رویکرد مشابه در شعر حافظ نک. غزل  2
 1بیت  413همچنین نک. غزل  3

  1بیت  423نک. غزل 4 
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و  «هاتف غیب»از ندای و  2کندمی« استمداد همت»کامل  از انسان  1،نالدمی ،خویش دور کرده

 :گیردالهام می «پیغام سروش»

 3پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن       در راه عشق وسوسۀ اهرمن بسی است

 (275 ،ص.1391 ،حافظ)                                                                         

 :کندرا تجربه میبخش از عرش الهی خروشی نجات عالی و در نهایت به مدد عشق و همتی

 کنندقدسیان گویی که شعر حافظ از بر می     آمد خروشی عقل گفت صبحدم از عرش می

 (135 ،ص.1391حافظ، )                                                            

 سلیمان )ع( در قرآن کریم است، همچنین، که متأثر از داستان نمادپردازی ملک سبا و هدهد صبا

در شعر حافظ،  (.111 ،ص.1331)سهروردی،  ستا در قصۀ غربت غربی یادآور روایت سهروردی

 واسطۀ ارتباط انسان با معشوق است: « پیک مشتاقان»هدهد صبا یا 

 4که مژدۀ طرب از گلشن سبا آورد    صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است 

 (93 ،ص1331سهروردی، )                                                        

  :رساندمی محبوبرا به گوش  ناگوارشاز شرایط وجودی  خود هایهگلای ، فرداز طریق این پیک

 5...پیش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان     برو ای طایر میمون همایون آثار  

 (397 ،ص1331سهروردی، )  

 :آوردرا می معشوقپیک مژدۀ بازگشت به آغوش  و 

 مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست       تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست    

 (44 ،ص1331سهروردی، )                                                                  

گونۀ همین نتیجۀ عملکرد وحی رسد،میحافظ  به که در نهایت در این چاه ظلمانی «آب حیاتی»

 :های غیبی استواسطه

 

                                                 
 5بیت  453و 4بیت  437نک. غزل 1 

 6ت بی 433و   4بیت  352، 7بیت 313نک. غزل 2 
 1بیت  433و  2بیت  423 ،5بیت  236، 6بیت  133، 9بیت  91، 3بیت  37نک. غزل همچنین 3
  ،2و  1بیت های  91همچنین نک. غزل  4

 1بیت  476و  6بیت  335، 1بیت  336، 5بیت  6همچنین نک. غزل 5 
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 هاتف آن روز به من مژدۀ این دولت داد      که بدان جور و جفا ثبر و ثباتم دادند

 (124 ،ص1331سهروردی، )                                                                  

لزوم مداخلۀ الهی از شود: را یادآور میشمول در اندیشۀ گنوسی یک اصل همه ،این نگرش حافظ

ه ب نیروهای کیهانی،و در سیطرۀ ات درونی تعارض درگیر انسانفراسوی طبیعت برای نجات بشر. 

 :تنهایی قادر به حل این تعارضات نیست

 ؟تهمتن چه کنمشاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت      دستگیر ار نشود لطف 

 (237 ،ص1331سهروردی، )                                                               

 ،کنددریغ به سالک اعطا میکه فیضی بیای خدای خوب ناشناخته تنها از طریق ارتباط مستقیم با

  :شوداین تعارض وجودی رفع می

 1از خزانۀ غیبش دوا کنند دردم نهفته به ز طبیبان مدعی      باشد که

 (132 ،ص1331سهروردی، )                                          

 نهفته در عمق وجود انسان است:« گوهر یکدانۀ»همان  ی غیبی،این دوا

 دانه شدقطرۀ بارانِ ما، گوهرِ یک        گریۀ شام و سحر، شُکر که ضایع نگشت

 (115 ،ص1331سهروردی، )                                                                                

 تشریف. خلعت 5

 کند.دهد و در مصر جامۀ آلوده بر تن میدر سرود مروارید، سالک لباس نورانی خود را از دست می

 آورد و به لباس پاک و نورانی خویشپس از یافتن مروارید، رخت چرکین را از تن بیرون می

ن به دلیل نقش محوری این ابسیاری از محقق .(234-233 ،ص ص.1335 کوب،نی)زر گرددبازمی

 ،ص.1331اند )داکانی، را برای این سرود برگزیده« خلعت تشریف»یا  «جامۀ فخر»نمادپردازی، نام 

شاعر که به  .شودنیز دیده می(. این نمادپردازی در شعر حافظ 234 ،ص.1335کوب، و زرین 66

  :نشود واردکه با جامۀ آلوده  گیردقرار میمورد تذکر  گذارد،قدم میمیکدۀ عشق 

 2به طهارت گذران منزل پیری و مکن     خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده

 (293،  ،ص1331سهروردی، )                                                    

                                                 
 11و  3های  بیت 367و   5بیت  364همچنین نک. غزل 1 
 4بیت  343همچنین نک. غزل  2



 

 

 

 

 

 
 1141ه دوم، ، شماردوره نهم ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد 

 

 

86 

 شناسی گنوسی حافظ و کیهان

بیش از آنکه احساس شگفتی و تحسین را در  ،و دیالوگ او با جهان هستی ه آسمانب حافظنگاه 

از حس رهاشدگی در  ناشی این تشویش،. کندایجاد می، موجی از تشویش و اضطراب برانگیزداو 

سحاق ای که برای قتل ناگهانی شاه ابوادر مرثیه ،مثال برای بینی است.بنیاد و غیرقابل پیشجهانی بی

  خوانیم:حکومت او سروده می یاینجو و پایان دوران خوش اما گذرا

 ز سرپنجۀ شاهین قضا غافل بودکه      دیدی آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ

 (141 ،ص1331سهروردی، )                                                      

تماعی اج-این نگاه حافظ با حوادث زندگی شخصی، موقعیت تاریخی و بستر خاص فرهنگیاگرچه 

وجه عینی های فلکی شرارت این ،شود. در واقعها منحصر نمیاست، به آن زمان او پیوند خورده

بینی . در ادامه به پیوند وثیق جهانهستندمعنایی اضطراب بی دهندۀبازتاب وهای وجودی بحران

 گنوسی اشاره خواهد شد. هاینظامحافظ با 

 . چشم حسود مه چرخ1

 (،551، و765: 1366)خرمشاهی،  شظاهراً به مناسبت مرگ فرزند، دهندهدر دو بیت تکان حافظ

 :داندو عامل مرگ را حسادت او می کندتوزی متهم میرا به کینه فلک ماه

 1در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد      که از چشم حسود مه چرخآه و فریاد 

 (91 ،ص.1391)حافظ،                                                                        

 :گویدو در جای دیگری می

 از چنگ منش اختر بدمهر به در برد      آری چکنم؟ فتنۀ دور قمری بود

 (146 ،ص1391حافظ، )                                                   

. او ماه را دارد 2شناختیهستی ۀجنب ، بلکهادبی نیست کنایۀاستعاره و  اً انتقاد حافظ از ماه صرف

 هتشبیرا به آن « دوست»خواند که شایسته نیست چهرۀ پاک و زیبای می« پا و سر بی»موجودی 

 :کرد

                                                 
 3بیت  319 در خصوص نسبت حسادت به ماه در شعر حافظ همچنین نک. غزل1

2 Ontologic 
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 نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد       عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت  

 (92 ،ص1391حافظ، )                                                                             

به موجودی فروخته  بدهد، معشوق ازلی خویش را فلکهای ماه گریاگر انسان دل در گرو جلوه 

 کند: وجود او را اینگونه فاش می «رمز»که حافظ 

 1دهد نشان     از افسر سیامک و ترک کلاهِ زوشکل هلال هر سر مه می

 (231 ،ص1391حافظ، )                                           

 است:های بشر های ناپایدار عامل اصلی اضطراباین عیار فریبکار با بخشیدن خوشی

 تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار       تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو

 ا(231 ،ص1391حافظ، )                                                          

سر بر آورده  دیگریاز جنس  متفاوت یبیند به جای ماه آسمان، ماهمی ییرویا درحافظ حتی  

 :غم غربت و اسارت پایان داده است و

یاو شب هجران سر آمد یعکس رو کزی      برآمد یبه خواب دوش که ماه دمید  

 (   316 ،ص1391حافظ، )                                                       

حمله کرده و او را از پای  خواهد که با تمام قوا بر ماه دنیامعشوق والامرتبۀ خود می شاعر از

 :درآورد

 نماید بر سبز خنگ گردون      تا او به سر در آید بر رخش پا بگردانمه جلوه می

 (265 ،ص1391حافظ، )   

پای عشق وسط وقتی که  ، چراننازدخود  یهمه به بزرگ نیا کند کهخطاب میآسمان به  و 

 ماه شودمعشوق از فراسوی آسمان وارد عرصه زمانی که  و 2.ارزدینم شتریجو ب کیخرمن ماه  باشد،

  کشد:را به زیر می او فریبندۀ هایو جلوه

 3ل سمند او شکل مه نو پیدا     وز قد بلند او بالای صنوبر پستعدر ن

 (21 ،ص1391حافظ، )                                              

                                                 
 5و  1همچنین نک. همین غزل ابیات  1

 7بیت  417نک. غزل 2 

 6بیت  417 نک.  همچنین 3 
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که  ،که تعلقات فریبندۀ جهان تاریخی را به سربلندی حقیقیاست این سرنوشت همۀ کسانی 

 :دهندترجیح می ،سرسپردگی در برابر معشوق ازلی است

  1کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی    بر آستان جانان از آسمان میندیش 

 (312 ،ص1391حافظ، )                                                    

 . لعب زهرۀ چنگی و مریخ سلحشور2

رحمانۀ سیارات آسمانی به طور مکرر در اشعار او دیده گلایۀ حافظ از چرخ فلک، طالع و رفتار بی

ای است بر سازوکار فلکی کند، کنایهحتی جایی که در ظاهر به طالع سعد خویش اشاره می 2.شودمی

 کرده،« مقابله»توان انتظار خیر داشت، چرا که وقتی روی معشوق ازلی با ماه آسمان که از آن نمی

 دوراگر  بنابراین، 3بینی نظری است نحس، نشانی از سعد بودن دریافت شده است.که در فن طالع

 :اردد وی ۀدربار نیتی شوم حتماَچندروزی بر مراد انسان بچرخد، نباید به آن مغرور شد، چرا که دنیا 

 4به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو       تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت؟

 (61 ،ص1391حافظ، )                                                                                    

پور، انشد )ایمو عالم کون و فساد شناخته می« فلک تحت قمر»دنیا، که در فلسفۀ مشاء به عنوان 

ه و آن را ب گرددآور می(، در نگرش ضدکیهانی حافظ تبدیل به قفسی تاریک و دلهره35،ص.1391

 است: دهد که از هرسو راه آن را بستهنسبت می« مهندس فلکی»

 چنان ببست که ره نیست غیر دیر مغاک         مهندس فلکی راه دیر شش جهتی

 (214 ،ص.1391پور، ایمان)                                                                                

شوق انسان با مع، مانع برقراری ارتباط «رقیب دیوسیرت»سیارات در نقش سایر ماه و  در این دنیا،

 گردند:ازلی خویش می

                                                 
 1 بیت 154همچنین نک. غزل  1
بیت  47و گلایه از طالع نک. غزل  3بیت  252و  1بیت  133، 5بیت  343در خصوص گلایه از چرخ فلک نک. غزل  2

 . 13بیت  329و غزل  3بیت  353،  6بیت  317، 3بیت  141، 7

 7بیت  215نک. غزل 3 
  4بیت  417و  7بیت  9همچنین نک. غزل  4
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 1ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم       مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

 (6 ،ص1391پور، ایمان)                                                                                      

ین ، آنچنانکه خاقانی به هماستبوده  هفتگانه اراتیاز س هیکنااز دیرباز  «هفت بام بانیقر»اصطلاح  

بینی در واقع بیان چنین جهان 3خورد.به چشم می نیزحافظ  و در اشعار 2معنا به کار برده است

-های طبیعی و همچنین سیاسیهای اسارت و غریبی است. گویی آنچه از قدرتمایهای بناسطوره

برای مثال، های کیهانی نیست. شود، چیزی جز انعکاس توطئهاجتماعی بر انسان روزگار عارض می

 ،ص.3ج 1379 ان،ی)جلال شده سروده موریت توسطپس از قتل عام اصفهان  احتمالاً در شعری که

های زهره ای نباید از هوسبازیکه لحظه داندمی را متهم اصلی «مکر آسمان»باز هم  ظحاف، (1473

 : مریخش در امان بود هایرحمیبیو 

 به لعب زهرۀ چنگی و مریخ سلحشورش        بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن

 (133 ،ص.1391)حافظ،                                                                            

 هنرمنداناز  یبانیپشتعیش و شادی و به که  نالد،میسیارۀ زهره  ثباتبی حافظ از رفتارهای

  :ایستدانگیز خود بازمیوبیگاه از کارکرد طرباما گاه، 4مشهور است

 را چه شد؟ گسارانیم یندارد ذوق مست کس     مگر عودش بسوخت؟ سازدیخوش نم یزهره ساز

 (114 ،ص.1391حافظ، )                                                                     

 :شودمیهنرمندان  شرفتیپ مخل و حتی

 ساز فلک رهزن اهل هنر است    چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم؟ارغنون

 (259 ،ص.1391حافظ، )                                                                   

 :دکنکاری برای اهل فضل و دانش نمی کند که، گلایه میزحل که پشتیبان عدالت است و از 

 5رسداند        جز آه اهل فضل به کیوان نمیاز حشمت اهل جهل به کیوان رسیده

                                                 
شیاطین از دستیابی به  به مدد شهاب ثاقب هاشاره دارد کنیز سوره صافات  11 آیهشایان ذکر است که این بیت به 1 

  مانند.بازمی قلمروی فراسوی آسمان
 ذیل مدخل رقیب 1395نک. دهخدا، 2 

 5بیت  249و   4بیت  333: غزل موارد دیگر هاز جمل3 

 3بیت  293نک. غزل 4 
 3بیت  133و  6بیت  269همچنین نک. غزل  5
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  1(111: 1373)حافظ،                                                

واهی خثبات تکیه کرد و انتظار خیرآسمان بی کند که نباید بر اینحافظ تأکید میاز این رو، 

 :داشت

 تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم        شکندآسمان کشتی ارباب هنر می

 (261: 1391)حافظ،                                         

فلک تحت قمر  هایدلبستگیلازمۀ رسیدن به رستگاری این است که با اراده و همتی عالی از 

 :آزاد شد

 کبود     ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است غلام همت آنم که زیر چرخ

 (27 ،ص.1391حافظ، )                                                          

 شناسی و رستگاری گنوسیپیوند اندیشۀ حافظ با انسان

در  .بیندمیماجرای آفرینش انسان در  راو وضعیت تراژیک بشر  آسمانعلت خصومت حافظ، 

 ،های دنیویطلبیآزمندی و جاه مانندخلقت مادی و آثار ناگزیر آن  ها،همچون گنوسی او،اندیشۀ 

بار عشق را  نتوانستندو  2به تماشاگه راز راه نیافتند که مدعیانی. هاستسیارات و موکلین آنۀ ساخت

 :بر دوش بکشند

 قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند        آسمان بار امانت نتوانست کشید

 (124 ،ص.1391حافظ، )                                                                             

  3:، مانعی برای دسترسی انسان به جوهر اصیل وجودش ایجاد کردنداز سر رشک 

 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد       ای کرد رخش دید ملک عشق نداشتجلوه

 (113 ،ص.1391حافظ، )                                                                                     

 :شراب ناب وجود را در قالب محدود جسم و جهان هستی ریختندو 

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند       دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

 (124 ،ص.1391حافظ، )                                                                              

                                                 
این شعر در نسخه قزوینی که مرجع واحد ما برای ارجاع به غزلیات حافظ است وجود ندارد. با این حال همانطور که  1

  نماید و دلیلی برای رد انتساب آن وجود ندارد.انجوی شیرازی نشان داده کاملاً حافظی می
 4بیت  152نک. غزل  2

 (.216: 1333اند )خطیب رهبر، کل تفسیر کردهاز میان مفسرین جلیل خطیب رهبر بیت را به همین ش3 
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 دارند:آلوده نگه او را در محدودۀ گل تا

 اریدگران میتو تمنا ز گل کوزه       گوهر جام جم از کان جهانی دگر است

 (313 ،ص.1391حافظ، )                                                                              

 میخانۀ عشق سرشته شده:ون غافل از آنکه جوهر وجودی انسان در

 کنندکاندر آنجا طینت آدم مخمر می       گوی بر در میخانۀ عشق ای ملک تسبیح

 (135 ،ص.1391حافظ، )                                                                         

 است: هو جمال چهرۀ محبوب بر لوح وجود انسان حک شد

 1جمال چهرۀ تو حجت موجه ماست       به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

 (13 ،ص.1391حافظ، )                                                                           

 :به دست فراموشی بسپارد کاملاًرا  انسانتجربۀ اصیل این تواند نمی فلکهای حیله

 2به جفای فلک و غصۀ دوران نرود       از دماغ من سرگشته خیال دهنت

 (151 ،ص.1391حافظ، )   

 :در دست باد سهمگین است ایهمچون ذره، استتا زمانی که انسان به سطح راضی اما 

 ذرۀ خاکم و در کوی توام جای خوش است     ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

 (243 ،ص.1391حافظ، )                                                          

 :کندنباید به آن اعتماد  ،مرادش باشد گاهی بر وفقدنیا حتی اگر 

 که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت    گره به باد مزن گرچه بر مراد وزد    

 (61 ،ص.1391حافظ، )                                                   

  :یابددست ، وجودشگوهر اصیل جم، جام بههای واهی طلبیجاه رها کردنبا  بلکه باید

 3که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش   جم بردار کمند صید بهرامی بیفکن جام

 (133 ،ص.1391حافظ، )                                                                 

                                                 
(. در حالی 1141: 2اجتماعی از این شعر حافظ ارائه دهند )حمیدیان، ج-اند تفسیری سیاسیبرخی مفسرین کوشیده1 

اند )خطیب رهبر(. از نظر نگارنده این شعر چندظرفیتی است که برخی دیگر تفسیری عرفانی از این شعر به دست داده

 ای جداگانه است. نیازمند مقالهگیرد؛ بحث بیشتر در این خصوص و هر دو تلقی را در برمی
 .1بیت  23و غزل  3و  1همچنین نک. همین غزل بیت های  2
 11بیت  452بهرام در مصراع اول به معنای مریخ و دارای ایهام تناسب است. همچنین برای مضمونی مشابه نک. غزل 3 
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 :باشد اصالت و معنا وجویتی که طلب ظواهر دنیا را رها کرده، در جستهمبا و 

 درخشان نشودذره را تا نبود همت عالی حافظ      طالب چشمۀ خورشید 

 (154 ،ص.1391حافظ، )                                      

 :رودبالا می ، که جایگاه حقیقی اوست،طبیعت به ملاء اعلی «قعر چاه» از اینگونه

 1کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز      تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

 (266 ،ص.1391حافظ، )                                    

 ۀشیو ر دهدیعالم و معلوم را نشان م زیموجود در ساحت تما تیقطب ،یااسطوره انیب نیا

از  یاضطراب در فرارو نی. راه حل اسازدیبشر آشکار م یمتناه تیرا در وضع یگشتگگانهیاضطراب ب

 نهفته است. یدرون لیاص گاههیتک افتنیو  یعیطب شتنیخو

 نداند که چیست.... فرشته عشق 1

فرشتگان و شیاطین  که شامل است یوجود ۀمرتب کی« فرشته» ای« ملک»، حافظاز دیدگاه 

این  ،ملائک بردلیل عشق نسان به ادر میان عرفای اسلامی این نگرش رایج است که  2.شودمی

آمیز در شعر کنایه نگاهاین  .(71 ،ص.1366 ،ینجم راز) برتری دارد «نشینزاهدان صومعهخشک»

 یافته است:  بازتابحافظ نیز 

 فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی!           بخواه جام و شرابی به خاک آدم ریز

 (131،ص.1391)حافظ،                                                                   

را بر پیکرۀ وجود خویش « نقش خرابی» ،به علت حوادث ازلی هر انسانیواقعیت این است که 

 :دارد

 

                                                 
 5بیت  242و غزل  3بیت  315همچنین نک. غزل  1
ز را متمای در قرآن زننده به انسانملائک ارضی و سماوی گذاشته شده تا ملائک طعن یانتمایزی ماسلامی  ندر عرفا2 

حاجب »و  «دارپرده»، «رقیب» ،«مدعی»(؛ با توجه به اصطلاحاتی چون 35: 1366پارسا،  239: 1352کنند )نسفی، 

 ینا لهاین مباحث فنی از حوص بارهلحاظ شده باشد. بحث دراین تمایز رسد در شعر حافظ نیز به نظر می ،«خلوتسرا

  است. خارج پژوهش
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 1در خرابات بگویید که هشیار کجاست؟        هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد

 (15 ،ص.1391حافظ، )                                                                               

 

 ،از دیدگاه حافظاما . کندغفلت را اقتضا می انسانشناختی، ماهیت وجود از دیدگاه هستی یعنی

 تیبا وضع یانسان مرتبۀ ییایپو .است یضرور وجودی شخص غنایرشد و  یبرانقص این  تصدیق

 : هبوط گره خورده است

 آبادمآدم آورد در این دیر خراب       من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

 (216 ،ص.1391حافظ، )                                                                            

 ترکیب عبور کرد.از جایگاه ملک در بهشت  دارد کهآدمیت « مقام» اشاره به حافظ در این بیت

بار امانتی که . کشدهم موقعیت وجودی و هم رسالت او را به تصویر می ،«آبادخراب»نمای متناقض

نوسازی و یکپارچه کردن آگاهی از طریق همسازی این دوقطبی ، گذاشته شده« دیوانه»بر دوش این 

 تمایز میان مقام انسان وف اصلی از تأکید بر هد. یکی از دو قطب و نادیده گرفتن است، نه سرکوب

اشاره به قابلیت انسان برای رویارویی با تقدیر و برگزیدن عشق الهی در کشاکش تعارضات  ملک،

 وجودی است. 

 . فلک را سقف بشکافیم... 2

 :شودمی ممکن« شکافتن سقف فلک» با انساننجات و رستگاری از دیدگاه حافظ، 

 و طرحی نو در اندازیمبیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم      فلک را سقف بشکافیم 

 (253 ،ص.1391حافظ، )                                                                    

کاف ش افلاک« دیوار آهنین»باید  ،برای بیداری .است نیز آمده و بندهش  ربا در گینزا این تعبیر

(. در قصۀ غربت 194 ،ص.1411)یوناس، شود مکن میخداوند به این نظام م که تنها با ورود ،بخورد

رهایی  هاجهان سایهماه و ستارگان، از ی سالک با پرتاب سنگی به آسمان و نابود ،سهروردی نیزغربی 

در شعر حافظ معادل در هم شکسته شدن تمامی مفهوم این  .(111 ،ص.1331)سهروردی،  یابدمی

                                                 
انها که اشتغال بدگرفته  کوب این خرابی را به معنای دنیای مادی و سکر و لذتی استاد زرین ،در میان شارحین حافظ1 

 (.245 رندان، چهدارد )از کوسالک را از مقصود اصلی باز می
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لی است، از عطر سنبل و صدای بلبل گرفته، طبیعت پس از ظاهر شدن معشوق ازۀ های فریبندزیبایی

 :تا خوبی حور و پری، و سیطرۀ آفتاب و سیارۀ مشتری

 1بشکن یبه ابروان دوتا قوس مشتر         ریآفتاب بگ ریبه آهوان نظر ش

 (275 ،ص.1391)حافظ،                                         

تحت سایر موجودات مادی  مانند ،در ساحت اول :داندمیدو ساحت وجودی را دارای انسان حافظ 

اما در ساحت . دست انفعالات درونی و حوادث بیرونیۀ بازیچو  استچهار طبع و هفت سیاره  تأثیر

معنا و  یوجوجستو به  ،شودرو میبمعنایی وضعیت موجود روبا پوچی و بی شجاعانهوقتی  دوم،

 سقف با شکافتن 2.کندمی رستگاری راهنماییاو را به سوی  ندای درونی  ،پردازدمیهویت اصیل 

 :رسدمیعرصۀ غیب و هویت اصیل خود  و به بست جهان مادی رها شدهانسان از بن فلک

 3چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد      من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

 (214 ،ص.1391حافظ، )                                                    

از نو  ،هر دو عالم و آدم است، که در پی آن عبور از ساحت تاریخی به ساحت ازلیاین رهایی، 

 :شوندمیمتولد 

 عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی      آید بدستآدمی در عالم خاکی نمی

 (331 ،ص.1391حافظ، )                                                   

 قادر با خودآگاهی عمیق،بلکه ، نیستهویت و بیخودکار  یموجود در این مرحله، انسان دیگر

 :راندببر فلک حکم و  4پای بگذارد «تارک هفت اختر»است بر 

 ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم که       نیب یوقت مست کیل امکدهیم یگدا

 (241 ،ص.1391حافظ، )                                                                       

 حوریمفیض الهی، نقش شناسی حافظ، ارادۀ آزاد انسان در کنار شناسی و نجاتدر انساناینچنین 

 کند. ایفا می

 

                                                 
 اند. حافظ برگرفته شده 399تعابیر به کار رفته در این قسمت همه از غزل  1
 در همین مقاله. « آلوده، پیغام سروش و خروشی از عرشرهروی خواب»نک. بخش 2 
 . 3بیت  263همچنین نک. غزل  3
  .4بیت  433نک. غزل 4 
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 گیرینتیجه 

گاه یک دستاستخراج نقادی را از  ۀخوانندای است که هر سیالیت مضامین در اشعار حافظ به گونه

عید ب، باز هم سرایش غزلیات حافظ با دانستن تاریخ دقیقدارد. حتی یکپارچه و قطعی بر حذر می

در کنار تفاسیر  ،(. از این رو23: 1399)پورنامداریان، برسد قطعی ایهمجادلات به نتیجاین که  بود

 توانداو میهای گنوسی شعر مایه، نگاه به بنارائه شدهمتعددی که از شعر حافظ « وحدت وجودی»

 رداستاد شایگان  اگرچه. کندسویه کمک یک هایبه تکمیل این پازل پیچیده و پرهیز از قضاوت

اریوش استاد دو  است، تفسیری از اشعار حافظ موافق با مشرب ابن عربی ارائه داده «پنج اقلیم حضور»

وحدت وجودی ارزیابی  ،را در کنار مولانا و غزالی اوجریان عرفان « هستی شناسی حافظ»آشوری در 

های با توجه به یافتهاما  دانسته است، مجزا« گرای اشراقیثنویت»از عرفان  ها راآنعرفان  و هکرد

باید در خصوص قائل شدن به چنین شکافی تردید کرد. حافظ با نظام هستی گلاویز این پژوهش 

به دنبال راهی  . اوکندبازی و حسادت متهم میرحمی، حقهشود و آسمان و سیارات آن را به بیمی

است. بر خلاف نظام وحدت وجودی، در شعر دگرگون کردن آسمان و نوسازی جهان هستی برای 

بلکه به شکل  ،رو نیستسالک در قوس صعود با اجرام فلکی به عنوان عوالمی الهی روبه ،حافظ

 . شوندیم ،حقیقت وجودی انسانیا کنند که مانع از ارتباط با غیب، نیروهایی متخاصم و شریر جلوه می

همچون عدل ی های عمیقتوانست از کنار دغدغهنمی و زیستحافظ در دورانی بسیار متزلزل می

محتوا و بگذرد. سعادت حقیقی به سادگی  و راه رسیدن بهالهی و مسئلۀ شر، معنای زندگی، 

معنای ، یعنی ساختارهای خشک و بیتجربه کرده بود اوگونه که  جهان را آن نیز وهوای گنوسیسمحال

چنین  ،کرد. بنابراینای اظهار میدر بیانی اسطوره، فرهنگی و اجتماعی خاص آن زمان و مکان

 ۀ وجودیبرای تفسیر این تجرب دینبا ،حال . با اینداشته است ریثأت حافظ ینیبجهانبر  شرایطی قطعاً

 ساطیرعینیت داشتن این اتوجه به  ،به عبارت دیگر افتاد. یشناختجامعه یاروانشناختی  لیدر دام تقل

ش هم در نگر ،پیوند شعر حافظ با گنوسیسم تجربۀ ذهنی آن حائز اهمیت است. همزمان بافرد برای 

یگانه . است آشکاربیند او می الهیهم در ثنویتی که او بین خلقت مادی انسان و بعد  و ضدکیهانی او 

 تنها وجه افتراقنهفته است.  درونیدر معرفت و دستیابی به همین گوهر  ،عشق حقیقی و راه نجات

 از طریق اندیشۀ نوسازی جهان و انسان در تواناساسی میان گنوسیسم و اندیشۀ حافظ را می

دانست، که نه در نحلۀ دنیاگریز گنوسی چون مانویت  های وجودیسازی قطبیکپارچه خودآگاهی و



 

 

 

 

 

 
 1141ه دوم، ، شماردوره نهم ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد 

 

 

96 

ی لراه ح شود. حافظها ملاحظه نمیو مانداییسم و نه در نحلۀ ساختارشکن گنوسی چون کارپوکرات

ر عاصهای خداباور در دوران مدهد که بیشتر با اگزیستانسیالیتبرای این تعارض وجودی ارائه می

 نماید و خود نیازمند پژوهشی مستقل است.  همسو می

ت که فراگیر اس چنانکه مضامین گنوسی در شعر حافظ  ضروری استتأکید بر این نکته  در نهایت،

ه نزد آنچنانک ،توان با قاطعیت او را یک شخصیت وحدت وجودی ارزیابی کرد که با تفکر اشراقینمی

توان گفت که این نوع خاص می برعکس، .ای نداردمیانه ،ح استهای گنوسی مطرسهروردی و جریان

 سبب نیست که امروز با گذشتنظام الهیاتی در شعر حافظ بر هر نوع رویکرد دیگری غلبه دارد و بی

 شود.  شناخته می« لسان غیب»ها با عنوان قرن
 

 منابع

 ، تهران: نشر مرکز. شناسی حافظهستی( 1377آشوری، داریوش. )

، نامۀ عطارهای گنوسی در مصیبتمایهتحلیل بن .(1411زاده، محدثه، جهانگرد، فرانک )ابراهیم

-4 ص. ص، 1، شمارۀ12، سال، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیینامۀ ادب پارسکهن

23 . 

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار. ماجرای پایان ناپذیر حافظ .(1333اسلامی ندوشن، محمدعلی. )

بررسی تطبیقی دیباچۀ مثنوی معنوی و اشعار گنوسی،  .(1377پور مطلق، ابوالقاسم. )اسماعیل

 . 41-14 ص. ، ص11شناخت، شماره ایران

، سالنامه بازتاب ایران باستان در اشعار حافظ شیرازی .(1397پور مطلق، ابوالقاسم. )اسماعیل

 . 24-13 ص. ، ص21پژوهی، شماره حافظ

ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران:  تیمائوس )از جلد سوم دورۀ آثار افلاطون(، .تا(افلاطون. )بی

 انتشارات خوارزمی.

تهران: ، ( 2و 1)جلد ترجمۀ مانی صالحی علامه،  ،های دینیتاریخ اندیشه .(1399الیاده، میرچا. )

 انتشارات نیلوفر. 

 ، آمریکا: شرکت کتاب. کیش مهرحافظ و  .(1337انقطاع، ناصر. )
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ه، ، مجله تاریخ فلسفنقش نظریه افلاک در آراء فلسفی فیلسوفان اسلامی .(1391پور، منصور. )ایمان

 . 99-31 ص.  ، ص1شماره  2سال ،

 ، تهران: نشر چشمه. ادیان آسیایی .(1375بهار، مهرداد. )

جلیل مسگرنژاد، تهران: مرکز نشر ، تصحیح شرح فصوص الحکم .(1366پارسا، محمد بن محمد. )

 دانشگاهی.

 عهد مغول )جلد دوم(، رانیدر ا یو مناسبات ارض یکشاورز .(1357. )چیپائولوو ایلیا ،یپتروشفسک

 .لیکشاورز، تهران: نشر ن میکر ۀترجم

تهران: انتشارات  گمشدۀ لب دریا، تاملی در معنی و صورت شعر حافظ، .(1399پورنامداریان، تقی. )

 . سخن

 .یو فرهنگ یمراد فرهادپور، تهران: انتشارات علم ۀ، ترجمشجاعت بودن .(1366پل. ) ش،یلیت

 ( شرح جلالی بر حافظ )جلد سوم(، تهران: یزدان 1379جلالیان، عبدالحسین. )

، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم دیوان حافظ .(1391حافظ، خواجه شمس الدین محمد شیرازی. )

  انتشارات زوار. غنی، تهران: 

، به کوشش جلیل دیوان خواجه حافظ شیرازی .(1333حافظ، خواجه شمس الدین محمد شیرازی. )

 علیشاه. خطیب رهبر، تهران: انتشارات صفی

 ، تهران: نشر قطره. (4و  3جلد ) ،شرح شوق: شرح و تحلیل بر اشعار حافظ(. 1339حمیدیان، سعید )

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.(2و  1ج. )، نامهحافظ .(1366خرمشاهی، بهاء الدین. )

 گزارش مهرداد بهار،  تهران: انتشارات توس. بندهش، .(1395دادگی، فرنبغ. ) 

 .انیتب یو اطلاع رسان یقم : موسسه فرهنگ، نامه دهخدالغت .(1395دهخدا، علی اکبر. )

، یهمدان تالقضا نیع یدر نظام عرفان یعناصر گنوس یبررس .(1411رنجبر، ابراهیم، سوداگر، بابک. )

 . 127-99ص   (،65)شمارۀ ،17، سال تیشناخو اسطوره یادبیات عرفان یفصلنامۀ علم

، دربارۀ زندگی و اندیشۀ حافظ، تهران: انتشارات از کوچۀ رندان .(1374کوب، عبدالحسین. )زرین

 سخن. 

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. صوفیهارزش میراث  .(1335کوب، عبدالحسین.)زرین

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. دنبالۀ جست و جو در تصوف .(1337کوب، عبدالحسین. )زرین
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ای، ، گفتاری چند در معتقدات زردشتیان، ترجمۀ دکتر فریدون بدرهتعالیم مغان .(1377زنر، آر.سی. )

 تهران: انتشارات توس. 

، ترجمۀ دکتر تیمور قادری، تهران: انتشارات گریمعمای زردشتی زروان یا.(1334زنر، آر.سی. )

 امیرکبیر.

، شرح و ترجمۀ پرویز عباسی داکانی، تهران: قصۀ غربت غربی .(1331سهروردی، یحیی بن حبش. )

 نشر تندیس. 

: بحثی دربارۀ پنج اقلیم حضور )فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ( .(1393شایگان، داریوش. )

 شاعرانگی ایرانیان، تهران: فرهنگ معاصر.

: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی، های سلوکتازیانه .(1372شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 تهران: نشر آگاه. 

 هیالغرب ۀالغرب صههای مشترک قهیما بن .(1393عباسی، محمود، اویسی کهخا، عبدالعلی، آرخی. )

 ص 37شمارۀ  -11شناختی، سال مۀ ادبیات عرفانی و اسطورهفصلنا ی،گنوس نییسهروردی و آ

 .  214-133 ص. 

 ، تهران: انتشارات زوار.عصر حافظ خیتار .(1333قاسم. ) ،یغن

 .ی، تهران: نشر فرخبه حافظ دیاز فرو.(1349. )یعل ،یفلات

تهران:  (،1)جلد الدین مجتبوی،، ترجمۀ سیدجلال تاریخ فلسفه .(1331کاپلستون، فردریک. )

 انتشارات سروش.

، مجلۀ شناسی عرفان مانوی و مولویتحلیل معرفت .(1393) پور، مرتضی.اقکرمی، رحیم، رز

 .312-294ص. ، ص 14، شمارۀ 7های ادیانی، سال پژوهش

 یو محمدحسن مهدو یوسفی نیغلامحس ۀترجم ،یسعد ۀدربار قیتحق .(1369. )یماسه، هانر

 تهران: انتشارات توس. ،یلیاردب

 تهران: دانژه. ا،یثر یدمهدیدکتر س ۀترجم شتن،یخو یوجوجستانسان در  .(1337رولو. ) ،یم

 تهران: نشر دانژه. ب،یحب دهیسپ ۀعشق و اراده، ترجم .(1395) .رولو. ،یم

 مرصاد العباد، به اهتمام محمدامین ریاحی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. . (1366نجم رازی. )
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، به تصحیح حامد ربانی، تهران: کتابخانۀ علمی مقصد اقصی .(1352نسفی، عزیزالدین بن محمد. )

 حامدی.

 ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: هیرمند. ،ادبیات گنوسی .(1395) .هالروید، استوارت

، پیام خدای ناشناخته و صدر مسیحیت،ترجمۀ ماشالله کوچکی کیش گنوسی .(1411هانس. )یوناس، 

 میبدی و حمید هاشمی کهندانی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
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